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 روش تفسیري مجمع البیان

 

نام تفسیر بلند آوازه و مهم ترین و جامع ترین تفسیر ازمیان دو یا سه تفسیري است که شیخ » مجمع البیان فی تفسیر القرآن»

شیخ طبرسی این تفسیر ارزشمند را در  .نگاشته است) ق.هـ 548ـ  468(امین الدین ابوعلی فضل بن حسن طبرسی مشهدي 

 .هجري قمري به پایان رسانده است 536سال 

 

  . تفسیر مجمع البیان در طبقه بندي تفاسیر، در زمره تفسیرهاي جامع جاي می گیرد

خویش جامعیت یک تفسیر به این معنی است که مفسر در فهم معنی و تبیین قرآن از ابزارها و دانشهاي گوناگون عصر و زمان 

دیگر اینکه مفسر به دانشهاي گوناگون آراسته بوده در تفسیر و تبیین آیات قرآن تنها به یک موضوع از  .بهره جسته باشد

معارف و دانشهاي مطرح شده در قرآن همچون کلام، فقه، تاریخ، اخلاق، فلسفه، ادب، بلاغت و بیان بسنده نکند، بلکه نگاهی 

 .ها داشته آموزه هاي قرآن را در هر یک از عرصه هاي معرفتی قرآنی بنمایاندهمه جانبه به تمامی این حوزه 

 

 سامان مندي موضوعی مجمع البیان

  مطالب تفسیري مجمع البیان را طبرسی؛ حسن سلیقه، نظم، ترتیب و سامان بخشیده 

 :مطالب تفسیري در مجمع البیان با نظم و چینش زیر آمده است

 ها و یادکرد موارد اختلاف در این باره؛ مکی و مدنی سوره ها و آیه*

 ذکر تعداد آیات سوره ها و اقوال موجود در این زمینه در آغاز هر سوره؛*

 وجه نام گذاري سوره ها و تناسب نامها با مضمون و معارف درون سوره اي؛*

 ؛»فضلها«: فضل وثواب تلاوت سوره ها از منظر روایات فرق اسلامی با عنوان*

 القرائۀ؛: ءتها با عنواناختلاف قرا*

 الحجۀ؛: دلایل و مستندات وجوه اختلاف قراءتها با عنوان *

 الاعراب؛: بیان اعراب کلمات و مفردات آیات با عنوان *

 اللغۀ؛: یادکرد معنی و مفهوم واژگان مشکل هر آیه با عنوان*

 النزول؛: نقل اسباب و شأن نزول آیات و سوره ها با عنوان*

 المعنی؛: ی پاره هاي یک آیه و یا گروهی از آیات که وحدت موضوعی دارند با عنوانتفسیر ترتیب*

تفسیر بیان احکام فقهی و کلامی قابل استنباط از آیه؛ مگر در مواردي که تمامی آیه بیانگر حکم فقهی باشد که در بحث *

 تفسیر و معنی آورده می شود؛

 النظم؛: ادکرد مناسبت آن با آیات پس و پیش از آن با عنوانبیان موقعیت یک یا چند آیه به هم پیوسته و ی*

نقل قصص و حکایتها به گونه اجمال و گذرا در ذیل آیه هاي مربوط به اخبار و داستانهاي امتها و پیامبران سلف و یا سایر قصص *

 .قرآنی

وار است، زیرا در آغاز هر سوره آیه و همان سان که پیداست چینش مسائل تفسیري در مجمع البیان بر پایه منطق عقلانی است*

یا آیات، معارف و دانشهایی که نقش مقدمی و پیشینی در فهم آن بخش دارد آورده شده و پس از آن به تبیین، توضیح و تفسیر 

 موضوعی اشاره رفته و در مرحله سوم فرایندهاي آن معنی و مفهوم را برشمرده 

 منابع تفسیري مجمع البیان

به گونه متعادل و متوازن سود جسته و در بهره وري از روایات ) کتاب و سنت(ر مجمع البیان از عقل و نقل نگارنده تفسی

او با . تفسیري تنها به روایات موجود در متون و اصول روایی شیعی بسنده نکرده، بلکه از روایات اهل سنّت نیز مدد گرفته است

قراءت، اسباب نزول و آراي اصحاب و تابعان، حجاب از چهره آیات قرآنی بر می ابزار دانش، اعراب، نحو، لغت، بلاغت و بیان، 

او می کوشد نگاه معتدل،بی طرف و منصفانه به تمامی صاحبان اقوال و . گیرد و مفهوم و مراد کلام الهی را نمودار می سازد
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نظر داشته باشد قولی را برگفته و دیدگاه اندیشه هاي تفسیري بیفکند وبی آن که دلیل و برهانی قاطع و روشن بر درستی یک 

اما آن گاه که دلیل و پشتوانه استوار بر درستی یک رأي و برتري آن بر سایر آرا و دیدگاه ها داشته باشد با . دیگر ترجیح ندهد

 .ی کندحفظ متانت و عفت کلام و رعایت حرمت صاحبان اقوال مرجوح، از قول برگزیده دفاع و براي اثبات آن استدلال م

 

 طبرسی و روایات تفسیري

او . طبرسی در بهره وري از روایات تفسیري راه میانه را پیموده و از نادیده انگاري یا زیاده روي در نقل روایات پرهیز کرده است

قل می در مواردي که از روایات یاري جسته است روایت را با حذف سلسله سند و گاه تنها با ذکر چند نفر از سلسله راویان ن

کند، گو اینکه تصمیم وي بر اختصار و اجمال تفسیر مجمع و گزیده گویی از یک سو و سند شناسی که خود پیشاپیش انجام می 

 داده و روایتی را بدون تنقیح سند یا اعتبار منبع آن در تفسیرش نمی گنجانده انگیزه گزینش این شیوه از سوي او بوده است

 طبرسی و اسباب نزول

م براي هدایت مردمان و روشن کردن ذهنها و اندیشه ها و تربیت جانها و خردها نازل شده است و در همین زمان راه قرآن کری

خودنمایی می نمود ارائه می کرده است، نیز حوادث ) ص(حل هاي مقطعی براي دشواریهایی که در مراحل مختلف دعوت پیامبر

از این . الت و دیانت اسلامی را در برابر پاره اي از رویدادها مشخص می کردرا تفسیرکرده به پرسشها پاسخ می گفت و موضع رس

  :رو آیات قرآن بر دو دسته هستند

 

آن دسته از آیات که در راستاي هدایت گري کلی و ترسیم خطوط اصلی دیانت اسلامی در طول مدت رسالت نازل شده . یک

باشد؛ همانند آیات مربوط به قیامت، اوصاف و حالات بهشت، جهنم،  است بی آن که ناظر به رویداد، پرسش یا حادثه اي خاص

  .…آیات توحید و

 

دسته دیگر آیاتی هستند که در پی رویدادي در عصر وحی نازل شده اند؛ مانند آیه اي که درباره احداث مسجد ضرار از . دو

 .ت روح نازل گردیدسوي منافقان مدینه نازل شد، و آیه روح که در پاسخ پرسش اهل کتاب از ماهی

  شناخت رویدادها و اسباب نزول قرآن تأثیر مهمی در فهم آیات، اسرار تعبیرات و جهت آیات قرآنی دارد

لیس علی «عثمان بن مظعون و عمروبن معدي کرب به مباح بودن شرب خمر باور داشتند و براي اثبات عقیده خویش به آیه 

استدلال می کردند، در صورتی که اگر آن دو، سبب نزول آیه را ) 93/مائده(»…طعمواالذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما 

سبب نزول آیه آن بود که عده اي پس از تحریم شرب خمر می گفتند، سرنوشت و تکلیف . می دانستند چنین باوري نمی یافتند

این پرسش و دغدغه، آیه یاد شده نازل  کسانی که شرب خمر کرده، سپس در راه خدا کشته شده اند چه خواهد بود؟ در پاسخ

  .گردید

 .بدین سان طبرسی در مجمع البیان از اسباب نزول به عنوان ابزاري در جهت فهم و تفسیر آیات قرآن فراوان سود جسته است

می کند و  شیوه طبرسی در نقل اسباب نزول آن است که پیش از پرداختن به تفسیر و تبیین معنوي آیات، سبب نزول آن را یاد

هرگاه در باب سبب نزول نظرات گوناگونی وجود داشته باشد تمامی آنها را می . حادثه و رویداد سبب نزول را به تفصیل می آورد

 آورد، 

 فقه القرآن در مجمع البیان

وانب مختلف آن مؤلف تفسیر مجمع البیان احکام فقهی را که به صورت روشن و بی تکلف قابل استنباط از قرآن کریم است، با ج

یادآور می شود و در بیشتر موارد آرا ونظریه هاي اصحاب، تابعان و مذاهب فقهی اسلامی را نیز می آورد و هرگاه در آن حکم 

 .شرعی اختلاف نظر باشد، منصفانه دیدگاه هاي گونه گون را بی آن که در مقام داوري برآید بیان می کند

 نکات ضعف تفسیر مجمع البیان

تی و فرودي را بتوان در مجمع البیان طبرسی سراغ داد، بارزترین آن تکیه و اعتماد بیش از حد به آرا و اقوال منسوب به اگر کاس

اصحاب و تابعان است و زیاده روي در نقل یکایک دیدگاه هاي رسیده از آنها است، بی آن که درنقد و بررسی و تفکیک غث و 
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 .دقت و سنجش در خور جایگاه تحقیقی و تفسیري مجمع البیان کرده باشد سمین و سره از ناسره آنها تأمل جدي و

را که گاه در پایان یک آیه یا گروهی از آیات  …چنان که براي طبرسی میسر و شایسته بود که مباحث فقهی، کلامی، تاریخی و

در نظر می گرفت و از پاره هاي مطالب می آورد و آن موضوع از کل آیه و یا آیات قابل دریافت است، عنوانی مستقل براي آنها 

  .تفسیري که به تناسب تجزیه بخشهاي یک آیه ـ طبق اسلوب تفسیري مجمع ـ می آورد، جدا می کرد

  

 محتوى و فضیلت سوره اخلاص

  گوید ،  آیه سخن مى  4از توحید پروردگار ، و یگانگى او در ) سوره اخلاص و سوره توحید ( این سوره چنانکه از نامش پیدا است 

اینکه یک سوم آیا کسى از شما عاجز است از :: خوانیم که فرمود   مى)  وسلمّ وآله   علیه االله  صلى (در حدیثى از پیغمبر اکرم - 1

: پیغمبر فرمود ! چه کسى توانائى بر این کار دارد ؟ ! اى رسول خدا  : یکى از حاضران عرض کرد! قرآن را در یک شب بخواند ؟ 

  . سوره قل هو االله را بخوانید: اقرؤا قل هو االله احد 

بر جنازه سعد )  وسلمّ  وآله علیه  االله  صلى (خدا هنگامى که رسول : خوانیم   مى ( السلام علیه (در حدیث دیگرى از امام صادق - 2

من از جبرئیل پرسیدم او ! هفتاد هزار ملک که در میان آنها جبرئیل نیز بود بر جنازه او نماز گزاردند : بن معاذ نماز گزارد فرمود 

ل نشستن ، و ایستادن ، و سوار به خاطر تلاوت قل هو االله احد در حا: به خاطر کدام عمل مستحق نماز گزاردن شما شد ؟ گفت 

 .روى و رفت و آمد شدن ، و پیاده 

کسى که یک روز و شب بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را بخواند : خوانیم   مى ( السلام علیه (در حدیث دیگرى از امام صادق  - 3

 .!تو از نماز گزاران نیستى! اى بنده خدا ! : صلین لست من الم! شود یا عبد االله   و در آن قل هو االله احد را نخواند به او گفته مى

کسى که ایمان به خدا و روز قیامت دارد : آمده است که فرمود )  وسلمّ  وآله علیه  االله  صلى (در حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم -4

ند خیر دنیا و آخرت را براى او جمع خواندن سوره قل هو االله احد را بعد از هر نماز ترك نکند ، چرا که هر کس آن را بخواند خداو

  . آمرزد کند ، و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را مى   مى

  .سازد کند و فقر را دور مى   ز روایت دیگرى آمده که خواندن این سوره به هنگام ورود به خانه روزى را فراوان مىا-5

قل هو االله «کسی که یازده مرتبه بعد از نماز صبح : فرمود » م علیه السلا«شنیدم امیرالمؤمنین : عبداالله بن حجر گوید  - 6

  . بخواند در این روز گناهی مرتکب نشود وبینی شیطان به خاك بساید»احد

 

  چگونه سوره توحید یک سوم قرآن است ؟

ش عقائد را به طور فشرده اند به خاطر اینکه قرآن مشتمل بر احکام و عقائد و تاریخ است ، و این سوره بخ بعضى گفته : قول اول 

  .کند بیان مى 

 .دهد قرآن سه بخش است مبدأ و معاد و آنچه در میان این دو قرار دارد ، و این سوره بخش اول را شرح مى : قول دوم  

  

 

 شان نزول

نزد ضحاك نقل کرده است که مشرکان عامربن طفیل را .این سوره مبارك به سبب سؤال مشرکان نازل شده است :وجه اول 

ما بادین تو مخالفت می کنیم اگر فقیرهستی تو را غنی می کنیم و : فرستادند و گفتند » صلی االله علیه وآله «رسول گرامی 

» صلی االله علیه وآله «اگرمجنونی تو را مداوا می کنیم و اگرهواي زنی را کرده اي آن را به ازدواج تو در می آوریم پس رسول خدا

من رسول خدا هستم، شما را از عبادت بتها به عبادت معبودم فرا می . نون و شیفته هیچ زنی نیستممن فقیر ومج: فرمودند 

 .خوانم

عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که همانا یهودنزد رسول خدا آمد . این سوره به سبب سؤال یهود نازل شده است :وجه دوم 
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محمد، اگر خداي تو خلق را بیافریدپس چه کسی خود او را خلق  اي: پس گفتند . در حالی که کعب بن اشرف با آنها بود

 .کرد؟پیامبر به غضب آمد و جبرئیل آمد و اورا آرام نمود و این سوره نازل شد

عطاء ازابن عباس نقل کرده است که از نجران نزد رسول االله . گفته شده این سوره به سبب سؤال نصاري نازل شد :وجه سوم 

او از چیزي نیست زیرا او : روردگارت را براي ما وصف کن آیا اواز زبرجد، یاقوت، طلا یا نقره است؟ فرمود پ: آمدند و گفتند 

صمد : گفتند .لیس کمثله شی ء: فرمود ! هو واحد و تو نیزواحدي: نصاري گفتند . پس این سوره نازل شد. خودخالق اشیاست

لم یلد و لم یولد و لم یکن له : فرمود ! باز هم بگو: گفتند . ونیازمندنداو کسی است که خلق در حوائجشان به ا: چیست؟ فرمود 

  .کفوا احد،همانند او نظیري نیست

 وجه تسمیه

آن رابدین سبب توحید نامیده اند که چیزي جز توحید در آن . این سوره از سور مکی است وبعضی گفته اند که مدنی است

توحیدش نامیده اند براي آنکه هر کس از روي اعتقاد و اقرار به : عضی گفته اند ب. نیست و کلمه توحیدرا اخلاص هم گفته اند

بعضی نیز گفته اند براي آنکه هر کس آن را با تعظیم قرائت کندخدا . آنچه در آن است، متمسک شود، مؤمن و مخلص خواهد بود

 . هم سوره نسب اقرب و نیزصمد نامیده اند، هم سوره قل هو االله احد و. او را از آتش خلاص نماید

 : اما در تفاسیر بیست نام براي این سوره آمده است 
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  الإخلاصسورة 

دَأح اللَّه ویمِ قُلْ هنِ الرَّحمالرَّح 1(بِسمِ اللَّه (دالصم (2)اللَّهولَدی لَم و دلی لَم)3 (دَکفُواً أح کُن لَّهی لَم و)4) 

 :ترجمه

  :کنند قصد او مى  خداوندى است که همه نیازمندان/  .خداوند یکتا و یگانه است : بگو/ بنام خداوند بخشنده مهربان 

 .و براى او هرگز شبیه و مانندى نبوده است/ نه زاده و  نه زاده شده 

 او یکتا و بى همتا است: تفسیر 

  چرا آغاز سوره با ضمیر غایب هو آمده است؟ 

اى  کند ، در واقع رمز و اشاره آغاز جمله با ضمیر هو که ضمیر مفرد غائب است و از مفهوم مبهمى حکایت مى ) قل هو االله احد ( 

 به این واقعیت است که ذات مقدس او در نهایت خفاء است ، و از دسترس افکار محدود انسانها بیرون ، 

  . او خداوند یگانه و یکتا است: گوید  ى دارد و م  سپس از این حقیقت ناشناخته پرده برمى

 .در اینجا این است که این حقیقت را ابراز و اظهار کن) بگو ( ضمنا معنى قل 

  االله اسم خاص براى خداوند است ،

این است که در همین یک کلمه به تمام صفات جلال و )  السلام علیه (االله اسم خاص براى خداوند است ، و مفهوم سخن امام 

  .ال او اشاره شده است ، و به همین جهت آن اسم اعظم الهى نامیده شدهجم

  شود ،  این نام جز بر خدا اطلاق نمى 

  ریشه االله در اصل مشتق از وله به معنى تحیر است ، چرا که عقلها در ذات پاك او حیران است ، 

  این نام مقدس قریب هزار بار در قرآن مجید تکرار شده ،  

اند و معتقدند هر دو اشاره به آن  از همان ماده وحدت است ، و لذا بعضى احد و واحد را به یک معنى تفسیر کرده اما واژه احد 

باشد ، در علم یگانه است ، در قدرت بى مثال است ، در رحمانیت و رحیمیت یکتا  ذاتى است که از هر نظر بى نظیر و منفرد مى 

  . است ، و خلاصه از هر نظر بى نظیر است



 ۶ 

کند ، نه در خارج و نه در   شود که قبول کثرت نمى  ولى بعضى عقیده دارند که میان احد و واحد فرق است احد به ذاتى گفته مى

شود ، یا در خارج ،   شود ، به خلاف واحد که براى او دوم و سوم تصور مى ذهن ، و لذا قابل شماره نیست و هرگز داخل عدد نمى 

گوئیم ، واحدى نیامد  گوئیم احدى از آن جمعیت نیامد ، یعنى هیچکس نیامد ، ولى هنگامى که مى   مى یا در ذهن ، و لذا گاه

  .ممکن است دو یا چند نفر آمده باشند

  کنند  او خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى : فرماید  در آیه بعد در توصیف دیگرى از آن ذات مقدس یکتا مى 

  

  االله الصمد

   مدمعناي ص

  روند ،   صمد به معنى آقا و بزرگى است که براى انجام کارها به سوى او مى: گوید   راغب در مفردات مى

 .صمد به معنى چیزى است که تو خالى نیست بلکه پر است: اند   و بعضى گفته

نى صلابت و استحکام و یکى به معنى قصد است ، و دیگرى به مع: در مقاییس اللغۀ آمده است که صمد دو ریشه اصلى دارد 

 .کنند  شود به خاطر این است که بندگانش قصد درگاه او مى  اینکه به خداوند متعال صمد گفته مى

 .در عبارت دیگرى آمده است صمد کسى است که قائم به نفس است و بى نیاز از غیر

 .صمد کسى است که تغییرات و کون و فساد ندارد

 .شود  گوید موجود باش ، آن هم فورا موجود مى  ست که هر وقت چیزى را اراده کند مىصمد کسى ا: اند  بعضى نیز گفته 

در اکتشافات اخیر آمده است که تمام اشیاء جهان ماده ، از ذرات بسیار کوچکى بنام اتم تشکیل یافته ، و اتم خود نیز مرکب از 

گردش است ، و عجب اینکه در میان آن هسته و الکترونها  هسته مرکزى ، و الکترونهائى که به دور آن در: دو قسمت عمده است 

به طورى که اگر این فاصله برداشته شود اجسام به قدرى کوچک ) البته زیاد در مقایسه با حجم اتم ( فاصله زیادى وجود دارد 

 .آور است شوند که براى ما حیرت  مى

اى درآید که  او را کاملا فشرده کنند ممکن است به صورت ذره  هاى اتمى ذرات وجود یک انسان را بردارند و مثلا اگر فاصله 

 کیلو وزن دارد 60مثلا همین ذره ناچیز  ) دیدنش با چشم مشکل باشد ولى با این حال تمام وزن بدن یک انسان را دارا است

و خالى و اجوف نیست ، چنین بعضى با استفاده از این اکتشاف علمى و با توجه به اینکه یکى از معانى صمد وجودى است که ت

خواهد با این تعبیر هر گونه جسمانیتى را از خدا نفى کند ، چرا که تمام اجسام از اتم تشکیل یافته   اند که قرآن مى  نتیجه گرفته

  . تواند یکى از معجزات علمى قرآن باشد اند ، و اتم تو خالى است ، و به این ترتیب آیه مى  

روند و از هر نظر پر و   که صمد در اصل لغت به معنى شخص بزرگى است که همه نیازمندان به سوى او مى ولى نباید فراموش کرد

  گردد کامل است ، و ظاهرا بقیه معانى و تفسیرهاى دیگرى که براى آن ذکر شده ، به همین ریشه باز مى 

  لم یلد و لم یولد 

نزاد : فرماید   ه براى خداوند فرزندى ، یا پدرى قائل بودند ، پرداخته ، مىدر آیه بعد به رد عقائد نصارى و یهود و مشرکان عرب ک

 و نه زاده شده  

! بودند ، خداى پدر ، و خداى پسر ، و روح القدس ) گانه   خدایان سه (در مقابل این بیان ، سخن کسانى است که معتقد به تثلیث 

دانستند و قالت الیهود عزیر ابن االله و قالت النصارى المسیح ابن االله ذلک   نصارى مسیح را پسر خدا ، و یهود عزیر را پسر او مى

و نصارى گفتند  ! یهود گفتند عزیر پسر خدا است: قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم االله انى یؤفکون 

ار کافران پیشین است ، لعنت خدا بر آنها باد گویند که همانند گفت  این سخنى است که با زبان خود مى! مسیح پسر خدا است 

 )30 –توبه ! ( شوند ؟  چگونه از حق منحرف مى 

آنها براى خدا پسران و : و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم ! مشرکان عرب نیز معتقد بودند که ملائکه دختران خدا هستند 

  ) 100 - انعام ! ( دخترانى به دروغ و از روى جهل ساختند 



 ٧ 

  م یکن له کفوا احدو ل

 و براى او هرگز احدى شبیه و مانند نبوده است 

 .شده است  کفو در اصل به معنى هم طراز در مقام و منزلت و قدر است ، و سپس به هر گونه شبیه و مانند اطلاق مى

و منتفى است ، این همان مطابق این آیه تمام عوارض مخلوقین ، و صفات موجودات ، و هر گونه نقص و محدودیت ، از ذات پاك ا

  .توحید ذاتى و صفاتى است ، در مقابل توحید عددى و نوعى که در آغاز تفسیر این سوره به آن اشاره شد

  . بنابر این او نه شبیهى در ذات دارد ، نه مانندى در صفات ، و نه مثلى در افعال ، و از هر نظر بى نظیر و بى مانند است

 

 :ها  نکته

 توحیددلائل 

توحید ، یعنى یگانگى ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه براى او ، گذشته از دلائل نقلى و آیات قرآن مجید ، با 

 :آوریم  دلائل عقلى فراوان نیز قابل اثبات است که در اینجا قسمتى از آن را به صورت فشرده مى

 برهان صرف الوجود- 1

د وجود مطلق است ، و هیچ قید و شرط و حدى براى او نیست ، چنین وجودى مسلما نامحدود اش این است که خداون و خلاصه 

جوشد هرگز مقتضى   خواهد بود ، چرا که اگر محدودیتى پیدا کند باید آلوده به عدم گردد ، و ذات مقدسى که هستى از آن مى

  .باشد کند بنابر این ، محدود به هیچ حدى نمى  عدم و نیستى نخواهد بود و چیزى در خارج نیست که عدم را بر او تحمیل

شود ، زیرا اگر دو موجود پیدا شود حتما هر یک از آنها فاقد کمالات دیگرى  از سوى دیگر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمى 

 یگانگى ذات واجب الوجود  شوند ، و این خود دلیل روشنى است بر است ، یعنى کمالات او را ندارد ، و بنابر این هر دو محدود مى 

 برهان علمى

بینیم ، زمین و آسمان و خورشید   کنیم در ابتدا عالم را به صورت موجوداتى پراکنده مى  هنگامى که به این جهان پهناور نگاه مى

نان به هم مربوط و بینیم اجزاء و ذرات این عالم چ و ماه و ستارگان و انواع گیاهان و حیوانات ، اما هر چه بیشتر دقت کنیم مى 

  دهد ، و یک سلسله قوانین معین بر سراسر این جهان حکومت مى  پیوسته است که مجموعا یک واحد منسجم را تشکیل مى

  . کند

گردد ، تا آنجا که گاهى   شود وحدت و انسجام اجزاى این جهان آشکارتر مى هر قدر پیشرفت علم و دانش بشرى بیشتر مى 

شود قانون بزرگى که بر تمام عالم هستى حکومت  سبب مى ) مانند افتادن یک سیب از درخت ( ه کوچک آزمایش روى یک نمون

  . ( همانگونه که در باره نیوتن و قانون جاذبه اتفاق افتاد( کند کشف گردد  مى 

هد که خالق آن یکتا و د  این وحدت نظام هستى ، و قوانین حاکم بر آن ، و انسجام و یکپارچگى در میان اجزاى آن نشان مى

  .یگانه است

 

 دلیل علمى فلسفى - برهان تمانع - 3

بخش آن است برهان تمانع  سوره انبیاء الهام  22اند و قرآن در آیه  دلیل دیگرى که براى اثبات یگانگى ذات خداوند ذکر کرده 

اگر در زمین و آسمان خدایانى جز : یصفون لو کان فیها الهۀ الا االله لفسدتا فسبحان االله رب العرش عما: فرماید  است ، مى 

خورد ، پس منزه است خداوندى که پروردگار  شد ، و نظام جهان به هم مى خداوند یگانه بود زمین و آسمان به فساد کشیده مى 

  ! کنند   عرش است از آنچه آنها توصیف مى
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 دعوت عمومى انبیاء به خداوند یگانه-4

حید است ، چرا که اگر دو واجب الوجود در عالم بود هر دو باید منبع فیض باشند ، چرا که یک این دلیل دیگرى براى اثبات تو-

ورزد ، زیرا عدم فیض براى وجود کامل نقص است ، و حکیم بودن او   وجود بى نهایت کامل ممکن نیست در نور افشانى بخل

 .کند که همگان را مشمول فیض خود قرار دهد  ایجاب مى

بنابر این اگر خدایان متعددى ) در عالم هدایت ( ، و فیض تشریعى ) در عالم خلقت ( فیض تکوینى : اخه دارد این فیض دو ش

  . وجود داشت باید فرستادگانى از نزد همه آنها بیایند ، و فیض تشریعى آنها را براى همگان برسانند

 :کنند براى توحید چهار شاخه ذکر مى

 توحید ذات- 1

  توحید صفات- 2

باشد ، فى المثل علم و قدرت ما ، دو وصف است که عارض بر ذات   ى صفات او از ذاتش جدا نیست ، و نیز از یکدیگر جدا نمىیعن

ما است ، ذات ما چیزى است و علم و قدرت ما چیز دیگر ، همانگونه که علم و قدرت نیز در ما از هم جدا است ، مرکز علم روح ما 

زو و عضلات ما ، ولى در خداوند نه صفاتش زائد بر ذات او است ، و نه جدا از یکدیگرند ، بلکه است ، و مرکز قدرت جسمانى با

  . وجودى است تمامش علم ، تمامش قدرت ، تمامش ازلیت و ابدیت

 ء محتاج هرگز واجب الوجود شود و شى اش ترکیب است ، و اگر مرکب باشد محتاج به اجزاء مى  اگر غیر از این باشد لازمه 

 .نخواهد بود

  توحید افعالى- 3

گردد ، مسبب الاسباب او است و علت العلل ذات   یعنى هر وجودى ، هر حرکتى ، هر فعلى در عالم است به ذات پاك خدا برمى

ابر این زند به یک معنى از او است ، او به ما قدرت و اختیار وآزادى اراده داده ، بن  باشد ، حتى افعالى که از ما سر مى پاك او مى 

در عین حال که ما فاعل افعال خود هستیم ، و در مقابل آن مسؤولیم ، از یک نظر فاعل خداوند است ، زیرا همه آنچه داریم به او 

  .(لا مؤثر فى الوجود الا االله( گردد   بازمى

  :توحید در عبادت-4

عبادت باید براى کسى باشد که کمال مطلق و مطلق یعنى تنها باید او را پرستش کرد و غیر او شایسته عبودیت نیست ، چرا که 

کمال است ، کسى که از همگان بى نیاز است ، و بخشنده تمام نعمتها ، و آفریننده همه موجودات ، و این صفات جز در ذات پاك 

  .شود  او جمع نمى

کاس پرتوى از صفات کمال و جمال او در هدف اصلى از عبادت ، راه یافتن به جوار قرب آن کمال مطلق ، و هستى بى پایان ، و انع

  . اش فاصله گرفتن از هوى و هوسها ، و روى آوردن به خودسازى و تهذیب نفس است درون جان است که نتیجه 

  .پذیر نیست این هدف جز با عبادت االله که همان کمال مطلق است امکان

  

  انواع توحید افعالى

 :کنیم  زیادى دارد که در اینجا به شش قسمت از مهمترین فروع آن اشاره مى هاى توحید افعالى نیز به نوبه خود شاخه 

  توحید خالقیت- 1

  بگو خداوند آفریدگار همه چیز است: ء  قل االله خالق کل شى: گوید   همانگونه که قرآن مى

  توحید ربوبیت- 2

قل ا غیر االله ابغى ربا و هو رب کل : گوید   چنانکه قرآن مى بخش عالم هستى تنها خدا است ، یعنى مدبر و مدیر و مربى و نظام

دلیل آن نیز وحدت واجب  164 –انعام ! آیا غیر خدا را پروردگار خود بطلبم در حالى که او پروردگار همه چیز است ؟ : ء  شى

 .الوجود و توحید خالق در عالم هستى است
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  توحید در قانونگذارى و تشریع- 3

هر کس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند : و من لم یحکم بما انزل االله فاولئک هم الکافرون : گوید  چنانکه قرآن مى 

 ) 44 -مائده ( کافر است 

زیرا وقتى ثابت کردیم مدیر و مدبر او است ، مسلما غیر او صلاحیت قانونگذارى نخواهد داشت ، چون غیر او در تدبیر جهان 

  .هماهنگ با نظام تکوین وضع کند سهمى ندارد تا قوانینى

 

  توحید در مالکیت-4

 خواه مالکیت حقیقى یعنى سلطه تکوینى بر چیزى باشد ، یا مالکیت حقوقى یعنى سلطه قانونى بر چیزى اینها همه از او است ، 

مقدس او است بنابر دلیل آن هم همان توحید در خالقیت است ، وقتى خالق همه اشیاء او است طبعا مالک همه اشیاء نیز ذات 

  .این هر ملکیتى باید از مالکیت او سرچشمه گیرد

 

  توحید حاکمیت-5

  .مسلما جامعه بشرى نیاز به حکومت دارد ، چون زندگى دستجمعى بدون حکومت ممکن نیست ،

ى اجازه گوید هیچکس بر هیچکس حق حکومت ندارد ، مگر آنکه مالک اصلى و صاحب حقیق  از طرفى اصل آزادى انسانها مى

دانیم ، و نیز از همینجاست که   دهد ، و از همینجاست که ما هر حکومتى را که به حکومت الهى منتهى نشود مردود مى

و بعد از آنها براى فقیه )  السلام علیهم(و سپس امامان معصوم )  وسلمّ وآله  علیه  االله   صلى(مشروعیت حکومت را از آن پیامبر 

 .مدانی  جامع الشرائط مى

  )57 –انعام ( حکم و حکومت تنها از آن خدا است : ان الحکم الا الله : گوید   قرآن مجید مى

  

  توحید اطاعت- 6

یعنى تنها مقام واجب الاطاعه در جهان ، ذات پاك خدا است ، و مشروعیت اطاعت از هر مقام دیگرى باید از همینجا سرچشمه 

 .ودش  گیرد ، یعنى اطاعت او اطاعت خدا محسوب مى

)  السلام علیهم(دلیل آن هم روشن است وقتى حاکمیت مخصوص او است مطاع بودن هم مخصوص او است ، و لذا ما اطاعت انبیاء 

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا  : گوید  و ائمه معصومین و جانشینان آنها را پرتوى از اطاعت خدا مى شمریم ، قرآن مى

نساء ( را ) امامان معصوم ( اید اطاعت کنید خدا و رسول او و صاحبان امر  اى کسانى که ایمان آورده : منکم الرسول و اولى الامر 
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  سوره حجرات

  

   لرَّحمنِ الرَّحیمِِبِسمِ اللَّه ا                                                      

  )1(»  تُقدَمواْ بینَ یدىِ اللَّه و رسوله واتَّقُواْ اللَّه إنَِّ اللَّه سمیع علیمیأَیها الَّذینَ ءامنُواْ لَا «

  .بر حکم خدا و پیامبر او پیشى نگیرید واز خداوند پروا کنید، همانا خداوند شنوا و دانا است! اید اى کسانى که ایمان آورده 

هر کار مهمى که بدون نام خداوند : خوانیم ها با نام خداوند شروع شده است، زیرا در حدیث مى این سوره نیز همانند سایر سوره  

   .آغاز گردد، نافرجام است

» بسم اللّه الرّحمن الرّحیم«بس گسترده نیاز دارد که آن نیاز با جمله مبارکه آرى، در آغاز کارها انسان به استمداد از رحمتى  

  .گردد برطرف مى

  در آغاز هر کار، نشان ایمان به خدا، عشق به خدا، یاد خدا، توکّل بر خدا، رنگ و جهت خدایى دادن به کارهاست» بسم اللّه« 

  

 :فضیلت تلاوت سوره

 :خوانیم در حدیثى از پیامبر گرامى اسلام صلّى اللّه علیه و اله مى

و در ! »شود اند ده حسنه به او داده مى عصیان کرده را بخواند به عدد تمام کسانى که خدا را اطاعت یا» حجرات«هر کس سوره » 

زائران محمد صلّى  هر کس سوره حجرات را در هر شب یا هر روز بخواند از«: علیه السلام آمده است حدیث دیگرى از امام صادق

 .«اللّه علیه و اله خواهد بود

ره در آیات این سو حسنات به عدد مطیعان و عاصیان در صورتى است که اعمال هر یک از این دو را که بدیهى است این همه

 .خود را بر اولى منطبق و از دومى جدا سازد منعکس است دقیقا در نظر بگیرد، و در آن بیندیشد، و مسیر

 
 :شأن نزول

 :در مورد نزول نخستین آیه این سوره نقل شده که

نصب کند، عمر شخص » مدینه«را به جاى خود در  خواست کسى مى» خیبر«له به هنگام حرکت به سوى پیامبر صلّى اللّه علیه و ا

  .شد و دستور داد بر خدا و پیامبر پیشى مگیرید دیگرى را پیشنهاد کرد آیه نازل

   
  :ها نکته 

هاى ظاهرى و مادى، پیروى از حدس و  زیرا گاهى خواسته اکثریت مردم، جلوه. گیرد از خطاها را مى این آیه، جلوى بسیارى 

ها و تصمیماتى  ها، نوشتن تخمین، میل به ابتکار ونوآورى، هیجان و قضاوت عجولانه و خیال آزاداندیشى، انسان را وادار به گفتن

افتد، همان گونه که گاهى خیال عبادت، خیال قاطعیت، خیال  جلو مى کند که ناخودآگاه انسان از خواسته خدا و رسول مى

تر از  انقلابى بودن و خیال زهد و ساده زیستى، گروهى را وادار کرد تا از خدا و رسول پیشى بگیرند و به قول معروف کاسه داغ

  .آش باشند

در سخن بر خدا سبقت : فرماید ره فرشتگان مىها را همچون فرشته تربیت کند، زیرا قرآن دربا خواهد انسان این آیه مى 

  »لایسبقِونَه بِالقَول و هم باَمرهِ یعملون«. کنند گیرند و تنها طبق دستور او عمل مى نمى

  .هاى عقیدتى، علمى، سیاسى، اقتصادى و غیره در گفتار وکردار گردد قرآن، موارد تقدم را بیان نکرد تا شامل انواع پیش افتادن 

ى اصحاب از پیامبر صلى االله علیه وآله درخواست کردند که خود را مقطوع النسل و اَخته نمایند تا دیگر تمایلى به همسر بعض 

  .نداشته باشند و یکسره در خدمت اسلام باشند، حضرت آنان را از این کار زشت باز داشت

ت نظام خلل وارد کرده و جامعه را به هرج و مرج گیرد، در مدیری کسى که از خدا و پیامبر صلى االله علیه وآله پیشى مى 

  .دهد کشاندو در حقیقت دستگاه و نظام قانون گذارى را بازیچه تمایلات خود قرار مى مى

  

  



 ١١ 

  :ها پیام 

به » آمنوا یا ایها الّذین«جمله . هاى روانى پذیرش را در مخاطب ایجاد کرد براى انجام گرفتن دستورات باید ابتدا زمینه -1 

  .کند دهد ووابستگى او به خدا را که زمینه انجام کار است، بیان مى طب شخصیت مىمخا

یا «. زند از آنجا که فرمان پیش نیفتادن از خدا و رسول، فرمان ادب است، خود این آیه نیز مخاطب را با ادب ویژه صدا مى -2 

  »...ایها الذین آمنوا

عى و بسیارى از مقرّرات و قوانین بشرى که ریشه در قرآن و حدیث ندارد و هاى شخصى، عادات و رسوم اجتما بعضى سلیقه -3 

  »...لا تقدموا«. برخاسته از عقل و فطرت نیست، نوعى پیش افتادن از خدا و رسول است

  »...لاتقدموا«. ها، پیشى گرفتن از خدا و رسول است هاى حلال خداوند و یا حلال کردن حرام هرگونه حرام کردن نعمت - 4 

  »...لا تقدموا«. هرگونه بدعت، مبالغه، ستایش نابجا و انتقاد نابجا، پیشى گرفتن است -  5 

  »لا تقدموا بین یدى اللَّه و رسوله«. سرچشمه فقه و رفتار ما باید قرآن و سنّت پیامبرصلى االله علیه وآله باشد - 6 

... لاتقدموا«) پیشى نگیرید و تقوى داشته باشید: فرماید یه مىچون در این آ. (تقوایى است پیشى گرفتن از خدا و رسول، بى -7 

  »واتّقوا

  »...لاتقدموآ«. هر آزادى، توسعه و پیشرفتى ارزش ندارد -  8 

... آمنوا«) مطرح شده است» اتقّوا«و هم کلمه » آمنوا«در آیه هم کلمه . (براى انجام تکالیف، دو اهرم ایمان و تقوى لازم است -9 

  »واتّقوا

و هم امر » لاتقدموا«در آیه هم نهى آمده . (کند آن است که امر و نهى در کنار هم باشد از چیزهایى که جمله را زیبا مى -10 

  )»واتّقوا«آمده است 

لا تقدموا «. احترامى به خداست و پیشى گرفتن از هر دو ممنوع است احترامى به او بى حکم رسول همان حکم خداست، بى - 11 

  »ى اللَّه و رسولهبین ید

  »واتّقوا اللَّه... لاتقدموا«. التزام عملى باید همراه با تقواى درونى باشد - 12 

یا ایها الذین آمنوا «. گیرند، نه ایمان دارند و نه تقوا ها و مسائل دیگر از خدا و رسولش پیشى مى کسانى که به خاطر سلیقه - 13 

  »و اتّقوا... لاتقدموا

  »انّ اللَّه سمیع علیم«. هاى خود را توجیه نکنیم کندروى تندروى یا - 14 

  

   

   ى پیرامون تقوىبحث

  :کنیم به نکاتى در مورد تقوى اشاره مى» واتّقوا اللَّه«در اینجا به مناسبت جمله  

پروردگار خود را بپرستید شاید : فرماید مثلاً قرآن مى. هدف از دستورات الهى آن است که در انسان روحیه تقوى پیدا شود -1 

   .هاى پیشین واجب شده، شاید تقوى پیدا کنید شما و بر امتروزه بر : فرماید و نیز مى .تقوى پیدا کنید

  »هدى للمتّقین«. تقوى، زمینه پذیرش هدایت است -2 

  »اتّقوا اللّه و یعلّمکم اللَّه«. کند خداوند به کسانى که تقوى دارند، علومى را عنایت مى -3 

  »لعلّکم تُرحموناتّقوا «. تقوى، وسیله دریافت رحمت الهى است - 4 

انّما یتقبل اللَّه من «. پذیرد خداوند فقط اعمال متّقین را مى: خوانیم در قرآن مى. تقوى، وسیله قبولى عمل است -  5 

  )20(»المتّقین

  »و یرزقه من حیثُ لایحتسَب«. تقوى، وسیله دریافت رزق از راههایى است که انسان گمان آن را ندارد - 6 

  »و من یتق اللَّه یجعل له مخرَجاً«. بست قرار نگیرند داوند به متّقین وعده داده که هرگز در بنخ -7 

  »اعلموا انّ اللّه مع المتّقین«. کند ها و امدادهاى غیبى خود را نثار افراد با تقوى مى خداوند انواع حمایت -  8 

  »والعاقبۀُ للمتّقین«. اقبتى و رسیدن به رستگارى استو خوش ع تقوى راه نجات از خطرات قیامت -9 
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   عوامل مؤثرّ در تقوى

  :کنیم اى از آثار وبرکات تقوى اشاره شد، به عواملى که در پیدایش تقوى مؤثّر است نیز اشاره مى اکنون که به گوشه 

  .تر باشد، تقوى بیشتر است چه ایمان قوى کند و هر ایمان به مبدأ و معاد، انسان را در برابر گناهان بیمه مى -1 

  .سبب رشد تقوى در جامعه است) امر به معروف و نهى از منکر(نظارت عمومى  -2 

 - 8اشتغال،  -7، )درس همسر، همکار، همسایه وهم(دوستان  - 6رفتار مسئولین،  - 5لقمه حلال،  - 4تربیت خانوادگى،  -3 

  .باشد است که در تقوى مؤثّر مى رفیق شدن با افراد با تقوى، از عواملى

  آیا تقوى محدودیت است؟ 

فرق بین زندان و قلعه آن است که زندان را از . کنند تقوى محدودیت و زندان است، ولى تقوى قلعه و دژ است بعضى خیال مى 

کند و  ان خود انتخاب مىکنند و یک محدودیت تحمیلى است که با آزادى بشر سازگار نیست، اما قلعه را انس بیرون قفل مى

  . کند تا از انواع حوادث بیمه باشد خودش از درون قفل مى

  کنیم یا محدود؟  کنیم، پاى خود را بیمه مى راستى، ما که کفش به پا مى 

زیرا میکرب سرطان هم گاهى . اى ارزش نیست همان گونه که هر توسعه. پس هر محدودیتى بد نیست و هر آزادى ارزش نیست 

کنند، هدفى جز برگشت به  بیمارانى که به پزشک مراجعه مى. کند، و هر عقب گرد و ارتجاعى بد نیست بدن توسعه پیدا مىدر 

  .سازى تقوى؛ یعنى ایمن. حالت قبل ندارند و این برگشت ارزش است

با ) تنها چند دقیقه(چند دقیقه  دهند، اگر زنان ودخترانى که به اسم آزادى، به هر شکلى خود را در معرضَ دید دیگران قرار مى 

زیرا بد . خود فکر کنند، حتّى اگر مسلمان نباشند، عقل و علم ایشان، آنان را به سوى پاکى و عفّت و پوشش دعوت خواهد کرد

  :حجابى عامل حجابى یا بى

ى نابجا و به هم خوردن ها تحریک - 4گسستن نظام خانواده،  - 3توطئه براى ربوده شدن آنان،  - 2سوءظن نسبت به آنان،  -1 

ضربه علمى به دانشجویان و از بین بردن تمرکز فکرى آنان نسبت به درس  -6گرایش به خودنمائى وتجملات،  -  5تعادل روحى، 

ضربه اقتصادى، زیرا به جاى دقّت  -  8بضاعتى که توان تهیه این گونه لباس و تجمل را ندارند،  خجل کردن افراد بى -7و مطالعه، 

ایجاد  - 10به ناکامى کشاندن زنان و دخترانى که شکل و روىِ در خور توجهى ندارند،  - 9شوند،  کار، به هوسبازى سرگرم مى در

پیدایش اطفال نامشروع،  -14فرار از خانه،  - 13هاى منفى،  پیدایش رقابت - 12بازان،  راضى کردن هوس -11دغدغه براى والدین، 

پیش آمدن مسائلى از قبیل سقط جنین، خودکشى یا دیگرکشى یا  -17پیدا شدن امراض روانى،  -16بروز امراض مقاربتى،  - 15

  .است) حجاب(تقوایى درباره یکى از مسائل  اى از بى که اینها همه گوشه... حمله به دیگران و حوادث رانندگى و

ها، مسئله  امام جمعه باید در همه خطبهشاید به همین دلیل باشد که در قرآن، این همه در مورد تقوى سفارش شده است و  

توانید تقوى  تا آنجا که مى) 26(»فاتّقوا اللّه ما استَطَعتم«: فرماید تقوى را مطرح کند و قرآن به مقدار کم تقوى قانع نیست و مى

  . قوى داشته باشیدآن گونه که حقّ تقوى است، ت) 27(»اتقّوا اللّه حقَّ تُقاته«: فرماید و در جاى دیگر مى. داشته باشید

توانیم با طناب نماز و توبه و استمداد از خداوند، خود را از  البتّه نباید مأیوس شویم، زیرا هرگاه به گناهى گرفتار شدیم، مى 

  .منجلاب گناه نجات دهیم

  

  آیه دوم سوره حجرات 

  

تَحبطَ أعَملُکُم وأَنتمُ لَا  جهرُواْ لَه بِالقَْولِ کجَهرِ بعضکُم لبعضٍ أنَیأَیها الَّذینَ ءامنُواْ لَا تَرْفعَواْ أَصوتَکُم فَوقَ صوت النَّبِى ولَا تَ«

  )2(»  تشَْعرُونَ

صداهایتان را بالاتر از صداى پیامبر نبرید و همان گونه که بعضى از شما نسبت به دیگرى بلند ! اید اى کسانى که ایمان آورده 

اعمال شما ) ادبى شما است، به خاطر این صداى بلند که برخاسته از بى(مبادا ! گونه سخن مگویید ر اینکنید، با پیامب وگو مى گفت

 .نادانسته نابود شود
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 :شأن نزول 

مسجد پیامبر صلّى اللّه علیه و اله گشتند صدا را  که داخل و اشراف آنها وارد مدینه شدند هنگامى» بنى تمیم«گروهى از طایفه 

 بیرون بیا! محمد اخرج الینا اى محمد یا«: هائى که منزلگاه پیامبر صلّى اللّه علیه و اله بود فریاد زدند حجره بلند کرده، از پشت

  تت ساخاین سر و صداها و تعبیرات نا مؤدبانه، پیامبر صلّى اللّه علیه و اله را ناراح

  

  :ها نکته

فرماید  کند و مى وگو با پیامبر را بیان مى گرفتن بر رسول خدا در عمل نهى شد و در این آیه، شیوه گفت در آیه قبل، از پیشى 

  .مبر صلى االله علیه وآله را حفظ کنیداحترام پیا

  .هاى خودتان نبرید، بلکه با عنوان و مؤدبانه نام ببرید سوره نور نیز سفارش شده که نام پیامبر را مانند نام 63در آیه  

هى در شود، گا اعمال ما گاهى از اول خراب است، چون با قصد ریا و خودنمایى شروع مى. تر از خود عمل است حفظ عمل مهم 

به همین خاطر قرآن . شود رود و گاهى در پایان کار به خاطر بعضى از اعمال حبط مى وسط کار به خاطر عجب و غرور از بین مى

و » ...من جاء بالحسنۀ«شود؛  هر کسى عمل خود را تا قیامت بیاورد و از آفات بیمه کند، ده برابر پاداش داده مى: فرماید مى

  .زیرا میان انجام عمل در دنیا و تحویل آن در قیامت، فاصله زیادى است. لى را انجام دهد، ده پاداش داردهر کس عم: فرماید نمى

پس بهشت ما درختان : شود، شخصى گفت براى هر ذکرى درختى در بهشت کاشته مى: رسول خداصلى االله علیه وآله فرمودند 

سپس آن حضرت . سوزاند زند که آن درختان را مى لى از شما سر مىبله، لکن گاهى گناهان و اعما: ؟ حضرت فرمود!زیادى دارد

   .آیه فوق را تلاوت فرمودند

ادبى در محضر پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله، پس  قرآن تباهى و حبط اعمال را، یکجا براى کفر و شرك آورده و یکجا براى بى 

  .چون نتیجه هر دو حبط است. ناه کفر و شرك استوزن گ ادبى در محضر پیامبر، هم شود گناه بى معلوم مى

گفتند، پیامبر عزیز براى آن که این  توجهى نزد حضرت بلند سخن مى بعضى از یاران پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله از روى بى

   .(گفتند صداى بلند سبب حبط اعمال آنان نشود، بلندتر از آنان سخن مى

. شود، بسیار ناراحت شد گفت، همین که شنید صداى بلند سبب نابودى تمام کردار او مى د سخن مىیکى از یاران پیامبر که بلن 

   .صداى بلند تو براى خطابه و سخنرانى بوده است و حساب تو از دیگران جداست: پیامبر صلى االله علیه وآله فرمود

اند،  ب تباهى اعمال است، اما اگر کسانى حضرت را نشناختهفریاد زدن در برابر پیامبر صلى االله علیه وآله از افراد مؤمن سب 

اى  اى براى کارهاى ساده اگر ما از روزنامه. زیرا در توهین، علم و آگاهى و قصد اهانت شرط است. اى دارند حساب جداگانه

ایم، توهین به حساب  اشتهایم و قصد اهانت هم ند دانسته استفاده کنیم و ندانیم که در آن آیات مبارکه قرآن است، چون نمى

  .آید نمى

و (اى است و آن اینکه آفات و آثار سوء  شود، نکته اعمال شما نادانسته نابود مى» ان تحبط اعمالکم و انتم لاتشعرون«در جمله  

  . ، وابسته به دانستن یا ندانستن ما نیست)به اصطلاح آثار وضعى

اگر به سیم بدون عایقى دست بزنیم، دچار برق . خیال کند آب استشود، گرچه  آرى، اگر انسان شرابى بخورد مست مى 

شود،  گناهانى سبب پیدایش قحطى، زلزله، کوتاه شدن عمر، ذلتّ و خوارى مى. شویم، گرچه خیال کنیم برق ندارد گرفتگى مى

شود، گرچه  ب تباهى عمل مىادبى نسبت به پیامبر، سب بنابراین بى. گرچه خود انسان از پیدایش این آثار خبرى نداشته باشد

  . خود انسان آن آثار منفى را نداند

  :ها پیام 

یا ایها الّذین «در این آیه خداوند مردم را با جمله . (براى آموزش ادب به مردم، خود ما نیز باید آنان را مؤدبانه صدا بزنیم -1 

  )صدا زده است» آمنوا

بالایى برخوردار است که باید مردم مراعات نمایند تا آنجا که اگر در حال گفتگو  رهبر امت اسلامى از حقوق و مزایاى معنوى -2 

است، صدایى بالاتر از صداى حضرت نباشد و اگر حضرت ساکت است و ما مشغول سخن گفتن با او هستیم، باز هم با صداى بلند 

  »لا تَرفعوا اصواتکم فوق صوت النّبى«. حرف نزنیم

  .آور است ما مسئولیت آرى، مقام نبوت براى 

بلندتر از من سخن نگویید، این خداوند : فرماید در این آیه، پیامبر نمى. (سفارش به احترام بزرگان، از زبان دیگرى زیبا است -3 
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  »لا تَرفعوا اصواتکم«) کند که بلندتر از پیامبر صحبت نکنید است که سفارش مى

یاایها الذین «) اى دارد اللَّه، حساب ویژه جسارت از مؤمن نسبت به شخص رسول. (داردمقام و موقعیت افراد در عمل آنان اثر  - 4 

  »ان تحَبط اعمالکم... آمنوا

  »ان تَحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون«. زند گاهى انسان ندانسته تیشه به ریشه خود مى -  5 

  

  ها نمونه 

خواهم براى شما چیزى بنویسم که بعد از آن  مى: دواتى کرد و فرمودپیامبر عزیز اسلام در آستانه رحلت، تقاضاى قلم و : الف 

شما قرآن دارید و نیازى به نوشتن ! ارزش است بیمارى پیامبر شدید شده وسخنانش بى: خلیفه دوم گفت! هرگز گمراه نشوید

   !.برخیزید و بروید، نزد من فریاد نکشید: سر و صدا بلند شد حضرت فرمود! نیست

گرچه قلم و کاغذ نیاوردند و چیزى نوشته نشد، ولى ما : فرماید مى) صاحب کتاب المراجعات(الدین  علامه سید شرفمرحوم  

لنَ «هدف من نوشتن چیزى است که هرگز گمراه نشوید؛ : زیرا پیامبرصلى االله علیه وآله فرمود! توانیم خط نانوشته را بخوانیم مى

بیت بیان فرموده است که من از میان  این کلمه را بارها در جاى دیگر درباره قرآن و اهل ، با کمى دقّت خواهیم دید که»تَضلّوا

گذارم و اگر به آن تمسک کنید، هرگز گمراه نشوید و آن دو چیز گرانبها قرآن و  روم و دو چیز گرانبها را به جا مى شما مى

  .بیت من هستند اهل

خواهم  براى شما چیزى مى: اند، در اینجا نیز که فرمود بیت بکار برده ه قرآن و اهلرا دربار» لَن تضَلّوا«پس چون بارها کلمه  

  .بیت است بنویسم که هرگز گمراه نشوید، مراد آن حضرت تمسک به قرآن و اهل

دفن علیه السلام شهید شد و خواستند او را در کنار قبر جدش رسول خدا صلى االله علیه وآله  همین که امام حسن مجتبى: ب 

لاتَرفعَوا «حسین علیه السلام با تلاوت آیه  امام. کنند، عایشه جلوگیرى کرد و این امر باعث بلند شدن سر و صداى مردم شد

صلى االله علیه وآله پس از مرگ حضرت نیز همچون زمان حیات او  احترام پیامبر اکرم: مردم را ساکت کرد و فرمود» ...اَصواتکم

   .لازم است

  

   در اسلام مقدسات 

ها، مدارس،  ها، فرودگاه ها، دانشگاه شهرها، خیابان. گذارند در تمام دنیا و عقائد مختلف، به بزرگان خود احترام خاصى مى 

  . ها وحتّى برخى گیاهان و جمادات قداست دارند در اسلام نیز افراد، ساعات ومکان. کنند مؤسسات را به نام آنان نامگذارى مى

کرامت همه آنها در اسلام، وابستگى به ذات مقدس خداوند است و هر چه وابستگى آن به خدا بیشتر باشد،  ریشه قداست و 

  :اما مقدسات. قداست آن هم بیشتر است و ما باید احترام ویژه آنها را حفظ کنیم

انحراف خود اقرار خواهند کرد  پندارند، در قیامت به خداوند سرچشمه قدس است و مشرکان که دیگران را با خدا یکسان مى -1 

اذ نسُویکم بِرب «. پنداشتیم رمز بدبختى ما این است که شما را با خدا یکسان مى: و به معبودهاى خیالى خود خواهند گفت

  »العالَمین

گونه عیب  ه هیچدر قرآن سخن از تسبیح و تنزیه خداوند زیاد است، یعنى ما باید براى خدا آن احترام وقداستى را بپذیریم ک 

  »سبح اسم ربک الاعلى«. نه تنها ذات او، بلکه نام او نیز باید منزهّ باشد. ونقصى براى او تصور نشود

پس ما باید آن را تعظیم کنیم، وقتى  داند، زیرا وقتى قرآن خود را عظیم مى. اى دارد کتاب خدا نیز احترام و قداست ویژه -2 

  .ما باید آن را تمجید کنیمداند، ما باید آن را تکریم کنیم، وقتى قرآن خود را مجید مى داند، ىقرآن خود را کریم م

بیت او، داراى  رهبران الهى، تمام انبیا و جانشینان بر حقّ آن بزرگواران به خصوص حضرت محمدصلى االله علیه وآله و اهل -3 

بر آنان پیشى نگیریم، : اى از آداب برخورد با حضرت بیان شده است پاره) حجرات(مقام مخصوصى هستند که در این سوره 

  ... و بلندتر از آنان صحبت نکنیم

اند،  البتّه باید به این نکته توجه کنیم که الآن که حضرت رحلت کرده .در قرآن به انسان فرمان صلوات بر پیامبر داده شده است 

انشینان حضرت، ذریه آن بزرگوار و تمام کسانى که به نحوى به آن حضرت نسبت دارند، به ، جهمان احترام براى زیارت حضرت

  .، بر ما لازم است)که به فرموده روایات، این عزیزان جانشینان پیامبرند(خصوص علماى ربانى و فقهاى عادل و مراجع تقلید 

بیت پیامبرعلیهم السلام را رد کرده  ست که سخن اهلکسى که سخن فقیه عادل را رد کند، مثل کسى ا: خوانیم در حدیث مى 
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  باشد و کسى که سخن آنان را رد کند، مثل کسى است که سخن خدا را رد کرده باشد

علیه  صندوقى که موسى: خوانیم در قرآن مى. نه تنها پیامبرصلى االله علیه وآله که آنچه مربوط به انبیا است، نیز کرامت دارد 

موسى در آن بود، به قدرى مقدس  ن نوزادیش در آن نهاده و به دریا انداخته شده بود و بعداً یادگارهاى موسى و آلالسلام در زما

  )41.(کردند اسرائیل وسیله آرامش بود و فرشتگان آن را حمل مى بود که براى امت بنى

ه بعد از سفارش به یکتاپرستى، احسان به والدین در قرآن پنج مرتب. در اسلام والدین از کرامت و قداست خاصى برخوردارند - 4 

  )43.(و تشکّر از آنان، در کنار تشکّر از خداوند آمده است) 42(مطرح شده

احترام والدین تا آنجا است که نگاه همراه با محبت به والدین عبادت است و به ما سفارش شده صداى خود را بلندتر از صداى  

با والدین حمام نروید، با . شود شود، حرام است ودر آن سفر نماز شکسته نمى اذیت آنان مى آنها قرار ندهید، سفرى که سبب

  .نامادرى خود که زمانى همسر پدر شما بوده است ازدواج نکنید

ها مثل حجرالاسود، بعضى از آبها  ها مثل مسجد، بعضى از سنگ ها مثل شب قدر، بعضى از مکان در اسلام بعضى از زمان -  5 

علیه السلام، بعضى از گیاهان مثل زیتون، بعضى از سفرها مثل معراج و  ها مثل تربت امام حسین ل زمزم، بعضى از خاكمث

جهاد، بعضى از لباسها مثل لباس احرام، مقدس است و باید براى آنها احترام خاصى را  - کمک رسانى  - عبادى  - سفرهاى علمى 

  .پذیرفت

فَاخلَع نَعلَیک انکّ باِلواد «. مقدس، کفش خود را بیرون آورد حضرت موسى باید به احترام وادى: خوانیم مثلاً در قرآن مى 

  )44(» المقدس طُوى

  )45(»انّما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام«. مشرك حقّ ورود به مسجدالحرام را ندارد 

  )46(»خُذوا زینَتکم عند کلّ مسجد«. د ببریدروید، زینت خود را به مسج سفارش کرده هنگامى که به مسجد مى 

  )47(»و لاجنباً الاّ عابرى سبیل«. جنُب حقّ توقّف در مسجد را ندارد 

علیهم السلام خادم و مسئول پاکسازى و  مسجد به قدرى عزیز است که افرادى مثل حضرت ابراهیم، اسماعیل، زکریا و مریم 

کرد فرزندش پسر است، نذر کرد او را بعد از  حتّى مادر مریم در دوران حاملگى که خیال مى) 48(»طَهرا بیتى«. اند تطهیر آن بوده

  )49(»انّى نذََرت لَک ما فى بطنى محرّراً«. تولّد و رشد، خادم مسجدالاقصى کند

و غیبت او حرام و دفاع از  انسان با ایمان نیز داراى قداست وکرامت است، تا آنجا که آبروى مؤمن از کعبه بیشتر است و آزار - 6 

  . حقّ او واجب و حتّى نبش قبر او بعد از مرگ نیز حرام است

  .اگر نماز فرادى در جایى که نماز جماعتى برقرار است، سبب تضعیف امام جماعت شود، آن نماز باطل است 

  .شود آرى، ضربه به کرامت انسان، سبب بطلان نماز مى 

پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله همین که رئیس . یر مسلمانان نیز احترام خاصى قائل شده استاسلام حتّى براى بعضى از غ -7 

هاى محترمى بودند،  حتّى براى اسیرانى که از خانواده. فرمود آورد، احترام او را حفظ و بر ریاستش ابقا مى اى اسلام مى قبیله

طایى سخاوتمند که اسیر شدند، حساب  و فرزند حاتم) ر پادشاه ایراندخت(مثلاً براى شهربانو . کرد اى باز مى حساب جداگانه

  . اى باز کردند جداگانه

هاى علمى،  ها مقدساتى وجود دارد، مثلاً قانون اساسى و پرچم ملّى و شخصیت همان گونه که گفتیم، در فرهنگ همه ملتّ 

  .انقلابى و هنرى، در نزد آنها محترم است

هایى ساخته و براى آنها  اند که گوساله هاى انحرافى پرهیز کرد، زیرا در طول تاریخ رندانى مثل سامرى بوده البتّه باید از قداست 

تراشى خود  اند، چه بسیار شاهانى که دانشمندان و شعرایى را خریده و آنان را به ثناخوانى و مقدس قداست جعلى قرار داده

  .اند واداشته

  

  

   گذارى اولیاى الهى احترام 

  : بند بودند، به چند نمونه توجه کنید ها پاى ها و قداست اولیاى خدا بیش از همه به کرامت 

  .علیه السلام، به احترام آن بزرگوار خطبه نخواند تا زمانى که پیامبر اسلام صلى االله علیه وآله زنده بود، حضرت على: الف 

دیوار روبرو افتاد که گویا اثرى از آب دهان بر آن بود، کلام خود را قطع رسول خدا صلى االله علیه وآله در بین نماز نگاهش به : ب 
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و با شاخه درختى که در کنارش بود، آن اثر را محو کرد و سپس عقب ) بدون آن که از قبله منحرف شود(کرد و مقدارى راه رفت 

  .عقب به جاى خود برگشت و به نماز ادامه داد

درهم کمک  99درهم به فقیر کمک کرد، او  100ه دید برادر بزرگش امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام همین ک: ج 

  . کرد تا حریم برادر بزرگتر را حفظ کند

قیام ) با این که آن حضرت هنوز متولدّ نشده بود(شنید  امام رضا علیه السلام همین که نام حضرت مهدى علیه السلام را مى: د 

  .کرد مى

العظمى بروجردى از مراجع بزرگ شیعیان جهان، شخصى اظهار داشت براى سلامتى امام زمان و  یۀاللَّهدر خانه آ: ه  

کنید و چرا نام مرا در کنار نام ولى  ایشان به شدت ناراحت شد که چرا حریم افراد را حفظ نمى. بروجردى صلوات بفرستید آیۀاللَّه

  ؟!عصرعلیه السلام آوردید

داشت که درجات کرامت و قداست متفاوت است و هر کس و هر چیزى به اندازه و در جایگاه خودش احترام  بنابراین باید توجه 

  . و قداست دارد

  

   حبط و نابودى اعمال 

پاداش تمام کارهاى خوب : آیه دوم سوره حجرات، صداى بلند در محضر پیامبر را سبب حبط و نابودى اعمال دانست و فرمود 

  :شود، بنابراین به جاست پیرامون حبط عمل چند کلامى بیان کنیم د متوجه باشید تباه مىشما بدون اینکه خو

گونه که غذاها و داروها، سرما و گرما، آب و آتش در یکدیگر اثر  همان. در لغت به معناى فاسد وتباه شدن است» حبط« 

  :ه کنیدبه دو مثال توج. گذارد گذارند، اعمال انسان نیز در یکدیگر اثر مى مى

اگر کارگرى بعد از بیست سال خدمات مفید، یک روز فرزند کارفرما را بکشد، آن قتل خدمات بیست ساله او را تباه : الف 

  .کند، که به این تباه شدن اعمال گذشته، حبط گویند مى

غرق شدن است نجات دهد، این  اگر کارگرى بیست سال کارفرماى خود را رنج دهد، اما یک روز فرزند کارفرما را که در حال: ب 

  .برد، تکفیر یا کفّاره گویند ها را از بین مى برد که به این خدمتى که بدى خدمت رنجهاى بیست ساله را از بین مى

  :به چند نمونه قرآنى توجه کنید. کند مسائل معنوى و رفتار انسان نیز در یکدیگر اثر مى: گوییم با توجه به این دو مثال مى 

   .فر و ارتداد و بستن راه خدا بر مردم و ستیز با رسول خدا، سبب تباهى اعمال استک -1 

کند تنفّر دارند، اعمالشان تباه  آورد و از کارهایى که خدا را راضى مى کسانى که پیرو کارهایى هستند که خدا را به غضب مى -2 

  است

   .هان، سبب نابودى اعمال استخوا شرك و نفاق، دنیاطلبى، کشتن انبیا و عدالت -3 

   .ایم، سبب باطل شدن عمل است منّت گذاشتن بر کسى که به او کمکى کرده - 4 

  .برد ریا و عجب، عبادات انسان را از بین مى -  5 

  

   حبط وتباهى اعمال در روایات 

در اینجا نیز مسائل . شود انسان مى رویم تا ببینیم چه کار و عملى سبب تباهى کارهاى خوب اکنون به سراغ روایات مى 

  کنیم؛ اعتقادى، عبادى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و روانى، سبب نابودى اعمال معرفى شده است که ما به هر یک اشاره مى

  پیامبر بیت علیهم السلام و اهل کینه و دشمنى با امامان معصوم: اعتقادى -1 

چرا ترك نماز را از گناهان کبیره نشمردى، ولى خوردن : از امام پرسیدند .عذر ترك کند کسى که نماز خود را بدون: عبادى -2 

  مال یتیم را از گناهان کبیره بشمار آوردید؟

   .کفر از گناهان کبیره است و ترك نماز کفر عملى است: حضرت فرمودند 

! من از تو خیرى ندیدم و از تو ناراضى هستم: رش بگویداگر همسرى به همس: امام صادق علیه السلام فرمودند: خانوادگى -3 

   .شود اعمالش تباه مى

اى را با حفظ امانت غسل دهد، به عدد هر موئى از میت  کسى که مرده: رسول خدا صلى االله علیه وآله فرمودند: اجتماعى - 4 

حفظ امانت در شستن مرده : پرسیدند. فرماید ت مىکند و صد درجه به او مرحم خداوند پاداش آزاد کردن یک برده به او عطا مى
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 .شود هاى او را پنهان بدارد وگرنه اجرش تباه و آبرویش در دنیا و آخرت ریخته مى عورت وزشتى: چیست؟ حضرت فرمودند

  !)آرى، این بود حفظ آبروى مرده تا چه رسد به حفظ آبروى زنده(

و (یعنى هر کس به ایمان خود پشت کند  »و من یکفرُ بالایمان فقد حبطَ عملُه«آیه امام باقر علیه السلام درباره : سیاسى -  5 

طالب علیهما السلام است وکسى که به ولایت او کفر ورزد،  ابى بن ایمان در بطن قرآن على: ، عملش تباه است فرمودند)مرتد شود

  )ارکان مسائل سیاسى اسلام استآرى، رهبرى معصوم و پیروى از او، از ( .عملش تباه است

، به پا خیزد )بدون داشتن علم یا حجت شرعى(هر کس بر اساس شک و خیال خود : امام صادق علیه السلام فرمودند: روانى - 6 

   .و عملى انجام دهد، عملش تباه است

تواند با اعمال  رویم که انسان چگونه مى مىاکنون که اثر منفى بعضى اعمال را بیان کردیم، به سراغ اثر مثبت بعضى اعمال دیگر  

  خود کارهاى بد را بپوشاند و یا به کارهاى خوب تبدیل نماید؛

الحسنه، هجرت و جهاد،  در قرآن، ایمان، کار نیک، تقوى، کمک مخفیانه به فقرا، توبه، دورى از گناهان کبیره، نماز، زکات، قرض 

   .ها معرّفى شده استسبب عفو و بخشش گناهان و از بین رفتن لغزش

انّ الحسنات یذهبنَ ... و اَقم الصلوة«. برد ها را از بین مى ها، بدى در دو طرف روز نماز به پادار، زیرا خوبى: فرماید قرآن مى 

  »السئیات

شود، ولى  عمال مىادبى به پیامبر صلى االله علیه وآله به خاطر مقام والاى آن حضرت، سبب حبط ا به خوبى روشن است که بى 

واغضُض من «: گوید علیه السلام به فرزندش مى چنانکه لقمان. قرآن به ما سفارش کرده که نسبت به همه مردم آرام سخن بگوییم

انّ اَنکَر الاصوات لَصوت «.صداى خود را فرو گیر و سپس صداهاى غیر معروف را به صداى الاغ تشبیه کرده است» صوتک

  .یکى از مشکلات جامعه بشرى است) به اصطلاح عصر تمدن(، امروزه )آلودگى صوتى(ه صداى بلند مسئل »الحمیر

گاهى به اسم عروسى، گاهى به اسم عزا، گاهى در مسجد، گاهى در زمین ورزش، و گاهى در قالب خرید و فروش اجناس، آرامش  

  . کنیم را از مردم سلب مى

هنگام اذان آن هم با صوت خوب و بدون مقدمات، یا : دهد، مثلاً فریاد زدن به ما مى در حالى که تنها در چند جا اسلام حقّ 

لَبیک «بینند، سفارش شده که با صداى بلند عبارت  ها را مى ها و کاروان هاى مکّه، همین که دیگر قافله زائران خانه خدا در بیابان

  .را تکرار کنند» الّلهم لَبیک

د نادر و استثنائى، ما حقّ بلند حرف زدن را نداریم، تا چه رسد به این که این فریاد جنبه تهدیدى نیز به هر حال جز در موار 

  .اى دارد ادبى، ترساندن مؤمن هم خود کیفر ویژه داشته باشد که در این صورت علاوه بر مسئله بى

  

  6آیه »  فسیر سوره حجراتت

 

   )6(» ما فَعلتُْم ندَمینَ  علَى یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ إِن جآءکُم فاَسقٌ بِنبَِإِ فَتَبینُواْ أنَ تُصیبواْ قَوماً بِجهلَۀٍ فتَُصبحِواْ« 

بخاطر زودباورى وشتابزدگى (اگر فاسقى براى شما خبرى آورد فورى تحقیق کنید، مبادا ! اید کسانى که ایمان آوردهاى  

  .ناآگاهانه به قومى آسیب رسانید، سپس از کرده خود پشیمان شوید) تصمیم بگیرید و

   

 :شأن نزول

 نازل شده است که پیامبر صلّى اللّه علیه و اله او را» ولید بن عقبه«باره  در...) یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ جاءکُم (آیه : نقل شده که

 .اعزام داشت» بنى المصطلق«براى جمع آورى زکات از قبیله 

خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى  آید با قبیله با خبر شدند که نماینده رسول اللّه صلّى اللهّ علیه و اله مى هنگامى که اهل

 .اند ش آمدهجاهلیت خصومت شدیدى بود تصور کرد آنها به قصد کشتن در» ولید«از آنجا که میان آنها و 

آنها از پرداخت زکات : و عرض کرد) کرده باشد آنکه تحقیقى در مورد این گمان بى(پیامبر صلىّ اللهّ علیه و اله بازگشت  خدمت

این مدعى بود  شد، بنابر امتناع از پرداخت زکات یک نوع قیام بر ضد حکومت اسلامى تلقى مى دانیم و مى! (خوددارى کردند

 اند آنها مرتد شده
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دستور داد که  و به مسلمانان(خشمگین شد، و تصمیم گرفت با آنها پیکار کند، آیه نازل شد  پیامبر صلّى اللّه علیه و اله سخت

  هر گاه فاسقى خبرى آورد در باره آن تحقیق کنید

  :ها نکته 

مین سوره، تجسس در امور مردم حرام شده است، آیا ه 12در این آیه دستور تحقیق و بررسى آمده است، ولى در آیه : سؤال 

  شود هم تجسس حرام باشد و هم بررسى واجب؟ مى

آنجا که تجسس حرام است، درباره رفتار شخصىِ مردم است که ربطى به زندگى اجتماعى ندارد، ولى آنجا که بررسى : پاسخ 

ساس آن، اقدام و عملى انجام دهیم که اگر به خاطر احترام خواهیم بر ا واجب است، موردى است که به جامعه مربوط است ومى

  .فرد، تحقیق و بررسى نکنیم ممکن است امتى در معرض فتنه و آشوب قرار گیرند

  :ها پیام 

  :کنیم توان گرفت که ما به بعضى از آنها اشاره مى هاى مهمى مى از این آیه درس 

  »...یا ایها الّذین آمنوا«. رام ببریددهید، نام او را با احت به هر کس دستورى مى -1 

  »ان جاءکم فاسق«.اند اند، بلکه در میان آنان افراد فاسق و منافق نیز بوده همه اصحاب پیامبر عادل نبوده -2 

با توجه به اینکه مراد از (» ان جاءکم فاسق«. افشاگرى و رسوا کردن افرادى که کارشان سبب فتنه است، مانعى ندارد -3 

  .)عقبه است ، ولیدبنفاسق

. داند، اما حساب کسى که فسق او بر همه روشن شد، از افراد عادى جداست اسلام، اصل در زندگى را اعتماد به مردم مى - 4 

  »ان جاءکم فاسق«

  »...آمنوا ان جائکم فاسق«. تلاش فاسق، زود باورى مؤمن: زمینه حوادث دو چیز است -  5 

بر گرفتن از فاسق نرویم، ولى آنان درصددند که به سراغ ما بیایند و اخبار نادرستى را بازگو گرچه ما باید به سراغ خ - 6 

  »...جائکم«. کنند

  )شود که باید بررسى شود به خبر مهم و مفید گفته مى» نبأ«زیرا . (هر خبرى نیاز به تحقیق ندارد -7 

  »فتبینوا...آمنوا«. باورى سازگار نیست ایمان با خوش -  8 

  )نشانه اقدام سریع است) فاء(حرف (» فتَبینوا«. تحقیق و بررسى را به تأخیر نیندازید -9 

  »فتبینوا... ان جائکم«. جامعه اسلامى در معرض هرگونه تهاجم خبرى است و مردم باید هوشیار و اهل تحقیق باشند -10 

  »فتبینوا«. تکذیب کرد، بلکه باید تحقیق شود گوید، بنابراین نباید همه جا سخن او را چون گاهى فاسق راست مى - 11 

  »فتبینوا«. هاى اجتماعى، هوشیارى امت اسلامى است درمان مفاسد و ناهنجارى - 12 

. دار جامعه اسلامى باشند و عرصه را بر آنان تنگ نماییم با تحقیق و بررسى، فاسقان را متنبه کنیم و نگذاریم میدان - 13 

  »وماًفتبینوا ان تصیبوا ق«

  »فتبینوا ان تصیبوا«. ابتدا تحقیق، سپس اقدام کنیم. در مدیریت، باید علاج واقعه را قبل از وقوع انجام داد - 14 

فلسفه و راز تحقیق، دورى از ایجاد . (کند بیان فلسفه و رمز و راز احکام الهى، انگیزه مردم را در انجام دستورات زیاد مى - 15 

  »فتبینوا ان تصیبوا«) است فتنه در جامعه بیان شده

  »ان تصیبوا قوماً بجهالۀ«. هدف خبرگزارى فاسق، ایجاد فتنه و بهم زدن امنیت نظام است - 16 

  »ان تصیبوا قوماً«. تواند قومى را به نابودى بکشاند اقدام به یک گزارش بررسى نشده، مى - 17 

  »تصیبوا قوماً بجهالۀ«. تاقدام عجولانه و بدون بررسى و تحقیق، نوعى جهالت اس -18 

  »نادمین... فتبینوا«. تحقیق کنیم تا مبادا پشیمان شویم. عمل به دستورات الهى، مانع پشیمانى است - 19 

  »نادمین«. پایان کار نسنجیده، پشیمانى است -20 

   

  فسق چیست و فاسق کیست؟ 

در اینجا . ما خبر مهمى آورد، تحقیق و بررسى کنیدکند که اگر فاسقى براى ش سفارش مى) ششم سوره حجرات(در این آیه  

  باید بدانیم فاسق کیست و راههاى تشخیص خبر دروغ از خبر راست کدام است؟

این . شود در لغت به معناى جدا شدن است و در اصطلاح قرآنى، به جدا شدن وخارج شدن از راه مستقیم گفته مى» فسق« 
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  .گویند که مرتکب گناه کبیره شده و توبه نکند فاسق به کسى مىرود و  کلمه در برابر عدالت بکار مى

  :هاى گوناگون وموارد مختلف، پنجاه و چهار بار در قرآن آمده است از جمله در قالب» فسق« 

انّهم کانوا قَوماً «. رود، چنانکه به فرعون و قوم او گفته شده است گاهى در مورد انحرافات فکرى وعقیدتى بکار مى -1 

  »سقینفا

  »انّ المنافقین هم الفاسقون«. شود گاهى به افراد چند چهره و منافق فاسق گفته مى -2 

اسرائیل که فرمان حضرت  در قرآن به بنى. (رود گاهى در مورد آزار دهندگان به انبیا و سرکشان از دستورات آنان بکار مى -3 

القوم ... ندخلها انّا لن  قالوا یا موسى«) دادند گفته شده است زجر مى دادند و حضرت را موسى علیه السلام را انجام نمى

  »الفاسقین

و من لم یحکم بما اَنزلَ اللّه «. کنند، فاسق گفته شده است گاهى به کسانى که طبق قانون الهى داورى و قضاوت نمى - 4 

  »فَاولئک هم الفاسقون

  »بما کانوا یفسقون...«. حیله گران فاسق گویند گاهى به -  5 

اَنجینا الّذین ینهونَ عن السوء «. شود کنند گفته مى گاهى به کسانى که وظیفه مهم امر به معروف و نهى از منکر را رها مى - 6 

  )83(»بما کانوا یفسقون... و اَخَذنَا الّذین ظلموا

ان کان «. شود دهند، فاسق گفته مى در راه خدا ترجیح مىگاهى به کسانى که خانه، تجارت، فامیل و مادیات را بر جهاد  -7 

  »للّه لا یهدى القوم الفاسقینوا... اَحب... آبائکم

قرآن به قوم لوط که گناه لواط را در مجالس علنى و . (شود هاى ناروا گفته مى رانى گاهى به انحرافات جنسى و شهوت -  8 

  »رِجزاً من السماء بما کانوا یفسقون«) ه استدادند، لقب فاسق داد پروا انجام مى بى

  »ذلکم فسق... حرّمت علیکم المیتۀَُ و الدم«. شود گیرى از غذاهاى حرام فسق گفته مى گاهى به بهره -9 

  »اولئک هم الفاسقون... یرمونَ المحصنات«. گاهى به تهمت زدن به زنان پاکدامن گفته شده است -10 

   

   ورد با فاسقبرخ 

امام صادق از امام باقر و او از امام سجادعلیهم السلام نقل . اند آیات و روایات، مسلمانان را از دوست شدن با فاسق نهى کرده 

   ).و هرگز وفا ندارند(فروشند  فرماید که از دوستى با افراد فاسق پرهیز نما که تو را به لقمه نانى یا کمتر مى مى

  شود گواهى فاسق پذیرفته نمى: علیه السلام فرمودحضرت على  -2 

   .دهد، غیبت ندارد فاسقى که گناه علنى انجام مى: رسول خدا صلى االله علیه وآله فرمودند -3 

  .دعوت فاسق را براى مهمانى نپذیرید: پیامبر عزیز اسلام فرمودند - 4 

   
   تحقیق، داروى دردهاى اجتماعى 

اند و حتّى امروز  هاى اجتماعى و اخلاقى مبتلا بوده اند که به انواع بیمارى ، انبیا با مردم و اجتماعاتى روبرو بودهدر طول تاریخ 

ها به قوت خود باقى  هاى مهمى که در زندگى علمى، اقتصادى و اجتماعى بشر شده است، هنوز آن بیمارى با آن همه پیشرفت

  : ها عبارتند از آن بیمارى. است

  .تقلید کورکورانه از نیاکان، عادات وآداب ورسوم خرافى -1 

  .ها و رؤیاها ها، تحلیل پیروى از خیالات، شایعات، پیشگوئى -2 

  .گیرى بدون علم، ستایش یا انتقاد بدون علم و نوشتن و گفتن بدون علم قضاوت بدون علم، موضع -3 

  .ها است براى همه آن بیمارىدستور تحقیق و بررسى که در این آیه است، داوریى شفابخش  

  .شود اگر جامعه ما اهل دقتّ و تحقیق و بررسى باشند، همه این آفات و بلاهاى اجتماعى یکسره درمان مى 

   
   اى تلخ نمونه 

پس از جنگ خیبر، پیامبرصلى االله علیه وآله شخصى به نام اُسامۀبن زید را همراه گروهى از مسلمانان به سوى یهودیانى که  

) به نام مرداس(یکى از روستاهاى فدك بودند فرستاد تا آنان را به اسلام یا قبول شرائط ذمه دعوت نماید، یکى از یهودیان  در
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به استقبال مسلمانان » الاّاللّه محمد رسولُ اللهّ لااله«با شنیدن خبر، اموال و خانواده خود را در پناه کوهى قرار داد و با گفتن 

رسول خدا پس از اطلاع از آن، به شدت . به گمان اینکه او از ترس اسلام آورده و اسلام او واقعى نیست او را کشتاُسامه . آمد

کنید، تحقیق و بررسى کنید و به کسى  دارید و سفر مى هرگاه در راه خدا گام بر مى! اى مؤمنین: ناراحت شدند، آیه نازل شد

زیرا نزد خداوند غنائم . گناهى را نکشید یستى و بخاطر به دست آوردن غنائم بىکند نگوئید تو مؤمن ن که اظهار ایمان مى

  ).تواند بدون کشتن نارواى مردم به شما عطا کند که مى(فراوانى است 

   

   کارى محکم 

  :اسلام اصل دقّت و محکم کارى را در همه امور به شدت مورد توجه قرار داده است از جمله 

  . هر کس باید با عقل خود راه فکرى خود را انتخاب کند: فرماید ئد، تقلید را ممنوع کرده و مىدر اصول عقا -1 

  .در رهبرى، اصل عصمت یا عدالت را در کنار شرائط دیگر شرط لازم شمرده است -2 

شتن به مسائل زمان در تقلید نیز یکى از شرائط مرجع تقلید را در کنار علم و عدالت، دورى از هوا و هوس، و بصیرت دا -3 

  . مطرح کرده است

در قضاوت، علاوه بر علم و عدالت، تأمین زندگى قاضى را شرط دانسته تا فقر و نیاز قلب قاضى را به سوى گرفتن رشوه  - 4 

  .سوق ندهد

. معاملات استترین آیات قرآن که در سوره بقره است، مربوط به تنظیم اسناد داد و ستد و  بزرگ. در تنظیم اسناد تجارى -  5 

اسلام محکم کارى را حتّى در دفن مرده به ما سفارش کرده است، زیرا مسلمانان دیدند پیامبر اسلام صلى االله علیه وآله قبر 

هاى قبر براى چیست؟  او که مرده است این همه دقّت در چیدن خشت: سازد، پرسیدند یکى از مسلمانان را بسیار محکم مى

  .زند، محکم کارى کند د مسلمان دست به هر کارى مىخداوند دوست دار: فرمود

بعد از این نگاه اجمالى، به ) 93(»قولوا قَولاً سدیداً«حرف محکم و منطقى بزنید، : فرماید قرآن درباره سخن گفتن نیز مى 

  سراغ مسئله خبر در اسلام برویم؛

   
   خبر در اسلام 

  :اسلام درباره خبر تأکیدهاى فروانى کرده است از جمله 

زیرا در قیامت از چشم و گوش و دل شما . در قرآن به ما فرمان داده شده که هر چه را به آن علم ندارى، دنبال نکن: الف 

   .شود بازخواست مى

خبر را به : دت انتقاد کرده و فرموده استدهند، به ش شنوند نسنجیده آن را نشر مى قرآن از کسانى که هر خبرى را مى: ب 

   .و حقّانیت آن ثابت شد پخش کنیداهل استنباط عرضه کنید و اگر کارشناسى 

   .کنند، کیفرى سخت معین فرموده است قرآن براى کسانى که با پخش اخبار دروغ، در جامعه دغدغه ایجاد مى: ج 

کسانى که خبرهاى دروغى از من نقل : سال آخر عمر شریف خود در سفر حج فرمودندپیامبر اسلام صلى االله علیه وآله در : د 

کنند زیادند و در آینده زیادتر خواهند شد، هر کس آگاهانه به من نسبت دروغ بدهد، جایگاهش دوزخ است و هر چه از من  مى

   .رد کنیدشنیدید به قرآن و سنتّ من عرضه کنید، پس اگر موافق آن دو بود بپذیرید وگرنه 

داد لعنت کردند و  امام صادق علیه السلام بر کسى که خبرهاى دروغى را به پدرش امام باقر علیه السلام نسبت مى: ه  

   .هر چه از ما شنیدید، اگر شاهد و گواهى از قرآن یا سایر سخنان ما بر آن پیدا کردید بپذیرید وگرنه نپذیرید: فرمودند

   .خدا صلى االله علیه وآله است سند سخنان ما قرآن و سنتّ رسول: لسلام فرمودندامام رضا علیه ا: و 

ترین علوم اسلامى، علم رجال است که براى شناخت خبر صحیح از غیر صحیح، افرادى را که حدیث نقل  یکى از مهم: ز 

  .دهد کنند مورد ارزیابى و بررسى قرار مى مى

   
   شیوه تحقیق 

مهم است تحقیق و بررسى و کسب علم است تا اقدامى جاهلانه صورت نگیرد، اما اسلام که دین جامعى است براى آنچه  

  : شناخت صحیح از ناصحیح، راههایى را نیز نشان داده است از جمله
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و انجیل را شاهد براى مراجعه به کتب و اسناد محکم و قابل قبول تا آنجا که پیامبر اسلام صلى االله علیه وآله نیز تورات  -1 

  »مکتُوباً عندهم فى التوراة و الانجیل«. یابید نام و نشان مرا در تورات و انجیل مى: خود آورد و فرمود

  »فَسئلوا اهل الذکّر«. پرسش از دانشمندان با تقوى -2 

  »ذَوا عدلٍ منکم«. گواهى دادن دو شاهد عادل -3 

نظیر تحقیق و بررسى شخص نجاشى درباره . پردازد ان خود به بررسى صحت و سقم آن مىبررسى شخصى، که انس - 4 

  .مسلمانانى که به حبشه هجرت کرده بودند

گاهى انسان از مجموع آثار و قرائن و نوع سخن، همکار، زمان، مکان و شیوه کار، حقّانیت آن را . آورى قرائن جمع -  5 

پرستى قیام کرده و  ر اسلام از اینکه او فردى درس ناخوانده در مرکز بت پرستى بر ضد بتمثلاً براى شناخت پیامب. فهمد مى

سخن او قرآن است و در میان دوست و دشمن به امین شناخته شده، خلق او کریم، یارانش باوفا، رفتارش حتّى روز فتح مکه 

ن قرائن نشان دهنده حقّانیت پیامبر اسلام که ای... کارش بر اساس حقّ و عفو و گذشت، دستوراتش جهان شمول و شیوه

  .شود مى

  .هماهنگى گفتار اوبا سخنان قبلى وتضاد نداشتن سخنان - 6 

کند، همین که  مثلاً شخصى مطلبى را از حدیث پیامبرصلى االله علیه وآله برداشت مى. هماهنگى گفتار او با گفتار دیگران -7 

  .شود اند، به فهم خود مطمئن مى را براداشت کرده دید مطلبى که فهمیده بزرگان دیگرى نیز آن

یعنى کسى » عینى بِالمغرب«: فرماید علیه السلام مى چنانکه حضرت على. شناسایى از طریق فرستادن بازرسى مخصوص -  8 

  . که در منطقه مغرب چشم و ناظر مخصوص من است، چنین گزارش داده است

مردم به من » بلغََنى انّک«: فرماید حضرت على علیه السلام مى. تماد و تحقیق باشدتواند سند اع اطلاعات مردمى نیز مى -9 

  .اند این گونه گزارش داده

مثلاً اگر علما و مراجع تقلید به حدیثى اعتماد کردند و طبق آن فتوى دادند و یا اگر مردم متدین در نماز . اعتماد دیگران -10 

  .گاه تحقیق خود قرار دهیم توانیم تکیه ادها را مىبه شخصى اقتدا کردند، این نوع اعتم

چرا در من شک : فرمود پیامبراسلام صلى االله علیه وآله به مردم مى. تواند راهى براى تحقیق باشد سابقه کار نیز مى - 11 

  »مراًفقد لَبِثت فیکم ع«. اید ام و شما همه حالات مرا دیده دارید؟ من که عمرى را در میان شما زندگى کرده

   

   دروغ 

  فرمان تحقیق و بررسى اخبار صادر شده، لازم است نگاهى به مسئله دروغ داشته باشیم؛) 6آیه (از آنجا که در آیه مورد بحث  

یقولون بِاَلسنَتهم ما «. گوید که خود نیز در دل آن را باور ندارد دروغ یک نوع نفاق است، زیرا انسان چیزى را به زبان مى*  

  »لیس فى قُلوبِهم

  »اَراد بِاَهلک سوء«. شود آید و نسبت ناحقّى به شخصى پاك داده مى دروغ گاهى در سیماى یک تهمت در مى*  

   »...یحلفونَ بِاللَّه«. کنند آید، یعنى سوگند دروغ یاد مى دروغ گاهى در قالب سوگند در مى*  

چنانکه برادران یوسف شبانه و اشک ریزان نزد پدر آمدند که یوسف را گرگ پاره . شود مى دروغ گاهى در قالب گریه ظاهر*  

  »و جاؤا أباهم عشاء یبکون«. کرد

برادران یوسف پیراهن یوسف را با خون آمیختند و با دروغِ عملى مطلب . دروغ تنها با زبان نیست، بلکه گاهى با عمل است*  

  »بدِمٍ کَذب«. خود را اظهار داشتند

   .اسلام مردم را حتّى از دروغ شوخى نهى فرموده است*  

   .دروغ، کلید بسیارى از گناهان است*  

   .شود وسبب خرابى ایمان مى .دروغ، انسان را از چشیدن مزه ایمان محروم کرده*  

  .چیزى بدتر از دروغ نیست: امام باقرعلیه السلام فرمود*  

 .از دوستى با دروغگو بپرهیز که او همچون سراب است: حضرت على علیه السلام فرمود * 

 

 


